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ثار دوران جوانى و نخستين آ

كه من فقط يكى از شانزده  كرد، اين است  كه آن را فراموش نكرده و هرگز هم فراموش نخواهم  موضوعى 
كا هستم.2  كاتا فرزند تلگرافچى اهل آرا

كا و بارانكيولا )1943- 1927( كاتا كودكى در آرا  دوران 
گدالناى	كلمبيا،	يادآور	وردى	جادويى	است.	در	ضمن،	اين	 كا«	نام	دهكده	اى	در	ايالت	ما كاتا »آرا
دهكده	به	زيارتگاه	دوستداران	ادبيات	بدل	شده	است.	هنگامى	كه	افراد	پست	و	حقه	باز،	به	زور	
از	گردشگران	پول	مى	گرفتند	تا	به	شكلى	غيرواقعى،	مكان	هاى	واقعى،	درختان	و	خانه	هاى	رمان	

صد	سال	تنهايى	را	به	آنان	نشان	دهند،	اين		مسئله	مورد	توجه	نويسنده	قرار	گرفت.
گابريـــل	خـــوزه	گارسيا	ماركز	در	ششم	مارس		31927	در	آنجـــا	به	دنيا	آمد.	در	آن	زمان،	دورۀ	
رونق	اقتصادى	در	اين	دهكده	رو	به	پايان	بود.	در	آغاز	سدۀ	بيستم،	با	كشاورزى	در	كشتزارهاى	
گدالِنا	در	كلمبيا،	بى	شك	دورۀ	استعمار	نو	آغاز	شده	بود.	سرمايۀ	 مـــوز	واقع	در	دهانۀ	رودخانۀ	ما
كرد.	 امريكايى	در	وهلۀ	نخست،	توسط	نمايندگى	شركت	هاى	متحد	ميوه،	نفوذ	عمده	اى	پیدا	
منطقه	نمى	توانست	نيروى	كار	كافى	و	خدمات	ارائه	كند.	نتيجه	آن	شد	كه	اهالى	محلى،	افراد	
	تطميع	شده	بودند	و	در	كشتزارهاى	موز	كار	 گون	را	كه	با	دستمزد	بالا ماجراجـــو	از	نژادهـــاى	گونا
كارگران	مهاجـــر	در	موازنۀ	اجتماعى	مبتنى	بر	مزارع	 مى	كردنـــد،	تحت	فشار	قرار	دادند،	زيرا	اين	
كشـــاورزى	بى	استفاده	اى	كه	در	آن	زمان	همچنـــان	ويژگى	هاى	فئودالى	داشتند،	اخلال	ايجاد	
مى	كردنـــد.	بومى	ها	ايـــن	شركت	ها	را	به	گونـــه	اى	تحقيرآميز	»اوخاراسكا«،	توفـــان	برگ	ناميدند	

(1927- 1943)  ̄ ¼Ã§ºHnIM » I¨IUI¨HnA nj Â¨j¼¨ ·Hn»j
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كـــه	كنايـــه	از	ولگـــرد	و	اراذل	و	اوبـــاش	بود.	اين	
كا،	 كاتا شركت	ها	به	روستايیانـــى	مانند	اهالى	آرا
گهانى	و	ارتباط	نـــو	با	جهان	بيرون	 پیشرفتـــى	نا
هديـــه	دادنـــد.	شركت	هاى	امريكايـــى،	خطوط	
كردنـــد،	ايستگاه	هـــاى	پُســـت	 راه	آهـــن	ايجـــاد	
و	تلگـــراف	تكميـــل	شدنـــد.	يكـــى	از	تازه	واردهـــا	

گارسياى	تلگرافچى	بود. گابريل	اليخيو	
كـــه	تحصيل	 او	مـــرد	جـــوان	تهيدستى	بود	
گهـــان	رهـــا	كـــرد	و	بـــراى	 در	رشتـــۀ	پزشكـــى	را	نا
رسيدن	به	زيباترين	دختر	دهكده،	به	نام	لويسا	
گـــا	ماركز	ايگواران	به	تكاپو	افتاد.	والدين	 سانتيا
دخترك	كه	او	را	نزد	يكى	از	اقوام	فرستاده	بودند	
تـــا	از	محبوب	خود	دور	باشـــد،	در	نبودش	بسيار	
اندوهگيـــن	بودنـــد.	البته	آنـــان	در	آن	زمان،	به	

پیشرفت	تكنيكى	فكر	نكرده	بودند.	تلگرافچى	از	اين	تكنيك	استفاده	كرد	و	توسط	همكارانش	
براى	دخترك	با	تلگراف	پیغام	مى	فرستاد.	گارسيا	ماركز	اين	جريان	را	در	داستان	عشق	سال	هاى	
وبا	توصيف	كرده	است.	هنگامى	كه	والدين	دخترك	متوجه	شدند	كه	جدايى	فيزيكى	فايده	اى	

كردند. ندارد،	با	ازدواج	آنان	موافقت	
ايـــن	پیونـــد،	ازدواج	مناسبى	نبود،	زيـــرا	اليخيو	گارسيا	وابسته	به	گروهـــى	بود	كه	بومى	ها	
گرچه	وضعيت	تربيتى	او	در	روستاى	ايالتى	كمى	غيرمعمول	 آنان	را	»اوخاراسكـــا«	مى	ناميدند؛	ا
بود،	درعوض،	لـويسا	دارای	خـانـواده	اى	»قديمى«4	شمرده	مى	شد	و	پدرش	سرهنگ	نيكولاس	
كنار	تفاوت	 ريكـــاردو	ماركز	مخيـــا،	دارای	احترام	و	اعتبـــار	قهرمانان	جنگ	هاى	داخلى	بـــود.	در	
طبقاتـــى،	طرز	فكر	آنان	نيز	متفاوت	بود.	اين	تلگرافچـــى	تهيدست،	محافظه	كارى	ديرينه	بود،	
درحالى	كه	سرهنگ،	روزگارى	در	زمان	ليبرال	ها،	تحت	فرماندهى	ژنرال	اوريبۀ	افسانه	اى،	عليه	

كليسا	جنگيده	بود. فرمانروايى	محافظه	كاران	نخبه	گرا	و	
	زوج	جـــوان5،	بـــه	ريواچا	نقل	مكـــان	كردند؛	البته	لويسا	براى	تولـــد	نخستين	فرزندش،	بار	

كوچك	را	براى	مواظبت	به	والدين	خود	سپرد. گابريل	 كا	بازگشت	و	سپس	 كاتا ديگر	به	آرا
گرچـــه	چنين	تصميمى	در	آن	زمان	چندان	غيرعـــادى	نبود،	اين	موضوع	كه	گارسيا	ماركز	 ا
خـــود،	هرگز	دليل	اين	اقـــدام	والدين	را	نپرسيده،	جالب	توجه	اســـت.	در	هر	حال،	اين	تصميم،	

كودك	داشت. گسترده	اى	در	اجتماعى	كردن	اين	 پیامدهاى	
گابيتو،	يعنى	شكل	كوتاه	نامى	كه	تا	امروز	 گابو،	 ـــ	 گابريل	كوچك	ـ مادربـــزرگ	و	سه	خاله،	از	

گابريل سه ساله
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ـــ	مراقبت	كردند	و	او	در	 براى	او	باقى	مانده	است	ـ
كرد. خانه	اى	بزرگ	و	مُرفه	رشد	

هر روز از زندگى ام، با اين احساس از خواب بيدار 
آن  در  كه  مى ديدم  رؤيا  در  كاش  اى  مى شوم... 
خانۀ  آن  هيچ گاه  كاش  اى  اينكه  هستم...  خانه 
اين،  وجود  با  نمى كردم.  ترك  را  بزرگ  و  قديمى 
كه در آن زمان بر من حكمفرما بود، در  احساسى 
رؤيا نيز ادامه پيدا مى كرد: دلتنگى شبانه، بى تابى، 
به  هميشه  تاريكى  آغاز  با  گزير  نا كه  احساسى 
سراغم مى آمد و حتى در خواب، مضطربم مى كرد 
تا اينكه از لاى در، روشنايىِ روز تازه اى را مى ديدم. 
به  اما  دهم،  تشخيص  دقيق  به طور  نمى توانم 
دارد،  روشن  دليلى  دلتنگى،  اين  كه  مى آيد  نظرم 
خاطرات  و  لات  خيا همۀ  تقريباً  شب،  در  اينكه 

مادربزرگم زنده مى شوند.6 

مادربـــزرگ	ترانكيلينـــا	به	راستـــى	انسان	فوق	العـــاده	اى	بـــود.	از	ديدگاه	او،	دنيـــا	و	آخرت	از	
يكديگر	جدا	نبودند	و	كردار	او	به	هيچ	وجه	با	اعتقادات،	خرافات	و	تأثيرپذيرى	اش	از	پديده	هاى	
سحرآميز	و	خيالى	در	تضاد	نبود.	اما	بيش	از	هر	چيز،	اين	اعتقادات	براى	نوه	اش	پرثمر	بود،	چرا	
كه	مادربزرگ	براى	او	به	قصه	گو	بدل	شده	بود.	او	با	خونسردى	براى	نوه	اش،	باورنكردنى	ترين	
داستان	هـــا	را	تعريف	مى	كـــرد.	مى	كوشيد	داستان	هايـــش	پیرامون	مردگان	و	زندگـــان،	آموزنده	
باشـــد.	كـــودك	اجـــازه	نداشت	به	ايـــن	اتاق	يا	آن	اتـــاق	برود،	زيـــرا	آنجا	روح	عمو	يـــا	عمه	اى	كه	
فوت	كرده	بود،	زندگى	مى	كرد	و	به	اين	ترتيب،	كودكان	گستاخ،	ترسيدن	را	مى	آموختند.	گرچه	
درِ	ايـــن	خانـــه،	سراسر	روز	به	روى	خويشاوندان	دور	باز	و	هميشـــه	در	آشپزخانه،	غذايى	در	حال	

پختن	بود	تا	از	مهمانان	ناخوانده	پذيرايى	شود،	اما	شب	ها	به	گونه	اى	مرموز،	شلوغ	مى	شد.
پدربزرگ	نيكولاس،	به	عنوان	قطبِ	مخالف	قسمت	شبانۀ	اين	خانه،	خود	را	نشان	داد.	او	
اسقف	اعظم،	علاقه	مند	به	مسائل	جهان،	سرزنده	و	اهل	خوشگذرانى،	رهبر	حزب	ليبرال	در	آن	
كه	نشان	دادن	معجزۀ	جهان	به	نوه	اش،	برايش	مايۀ	خوشحالى	 منطقه	و	انسانى	روشنگر	بود	
بود؛	معجزاتى	از	قبيل	شتر	يك	كوهانه	در	سيرك	تا	قطعه	يخى	كه	ماهى	را	تازه	نگه	مى	داشت؛	
تجربـــه	اى	كه	نخستيـــن	جملۀ	رمان	صد	سال	تنهايـــى	به	آن	اشـــاره	دارد.7	سرهنگ،	كودك	را	
جـــدى	گرفـــت	و	نوآموز	مبتدى	را	با	واژه	نامه	آشنا	كرد	و	ماجراهايى	از	آخرين	جنگ	داخلى	را		كه	
او	در	آن	از	1899	تـــا	1901	شركـــت	داشت،	همراه	با	جزئياتى	دربـــارۀ	شجاعت	ها	و	ترس	هايش	،	

برايش	بازگو	مى	كرد.

مادربزرگ ترانکیلینا
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را	 خـــود	 پدربـــزرگ	 همـــواره	 ماركـــز	 گارسيـــا	
خـــود	 زندگـــى	 در	 مـــرد	 شخصيـــت	 مهم	تريـــن	
مى	ناميـــد.	نويسنـــده	مى	گويـــد	كه	پـــس	از	مرگ	
پدربـــزرگ	)گابريـــل	در	آن	زمـــان،	هشـــت	ســـال	
داشت(	يتيم	شد	و	از	آن	زمان	ديگر	هيچ	رويداد	

مهمى	برايش	پیش	نيامد.
چنـــدان	 كـــا	 كاتا آرا در	 كودكـــى	 دوران	
كـــه	 پرحادثـــه	نبـــود.	دورۀ	رفـــاه	و	خوشبختـــى	
تب	مـــوز	را	به	همـــراه	آورده	بود،	بـــه	پايان	رسيد	
غـــرق	در	 نامحســـوس،	 به	گونـــه	اى	 و	دهكـــده	

خمودگـــى	و	دلخـــوش	بـــه	خاطراتى	مانند	خاطـــرات	سرهنـــگ	از	جنگ	داخلى	شـــد	و	شروع	به	
پذيـــرش	شخصيت	هاى	افسانه	اى	كرد.	در	آن	زمان،	صحبـــت	از	ثروت	بيكران	و	زياده	روى	ها،	
جشن	هـــاى	پرهياهو	و	اسكناس	هاى	ســـوزان	در	رقص	كومبيا	بود	و	نيز	صحبت	از	كشتارى	بود	
گا،	هنگامى	كه	سربـــازان	دولتى	به	كارگران	مزارع	موز	تيراندازى	كردند،	 كـــه	در		1928	در	لاسينا
كرده	بودند.	البته	هيچ	كس	 كارگرانى	كه	براى	نخستين	بار	براى	حقوق	خود	اعتصاب	 خ	داد؛	 ر
به	طور	دقيق	نمى	دانست	كه	اين	رخداد	در	آن	زمان،	چه	تعداد	كشته	به	جاى	گذاشت	و	اينكه	
خ	داده	است	يا	نه.	با	اين	همه،	اين	براى	پسرك،	نخستين	چشم	انداز	 	چنين	رويدادى	ر آيا	اصلًا
از	واقعيت	سياسى	كشورش	بود.	تجربۀ	ديگر،	جنگ	عليه	پرو	بود.8	كودكان	در	مدرسه	به	بازى	
جنگى	تشويق	مى	شدند.	با	اين	حال،	براى	گابريل	كوچك،	روشن	نبود	كه	چرا	بايد	از	پرويى	ها	
متنفـــر	باشـــد.	اما	هنگامى	كه	نمايندۀ	مقامات	دولتى	به	خانواده	هـــا	فشار	وارد	آوردند	و	با	اشاره	
بـــه	وظايف	ميهن	پرستانه،	از	زن	و	شوهرها	حلقه	هاى	ازدواج	را	گرفتند،	آشكارا	احساس	كرد	كه	

كار	مى	لنگد. يك	جاى	
تجربيـــات	فـــراوان	دوران	كودكى	كه	گارسيا	ماركز،	در	اثر	بعدى	خـــود،	از	آنها	استفاده	كرده	
بـــود،	تجربياتى	انـــد	كه	قصه	گو	و	قصه	سرايـــى	به	آنها	شكل	داده	و	تجربيـــات	شخصى	كمتر	در	

ح	بوده	است. اين	باره	مطر

مى كند...  سپرى  را  روزگار  حسرت،  و  تنهايى  اشباح،  افسانه ها،  با  كا  كاتا آرا مطلوب،  وضعيتى  نبودِ  در 
كا تغذيه  كاتا آرا از خاطرات  بايد  تش  لا او متولد شد، خيا كه  با خاطرات زندگى مى كرد؛ هنگامى  كا  كاتا آرا

مى كردند.9 

ايـــن	روش	انتقال	تجربيات	نه	تنها	دربردارندۀ	موقعيت	تاريخى	بود،	بلكه	شامل	موقعيت	
شخصى	نيز	مى	شـــد:	در	اينجا،	كودكى،	به	تنهايى	در	ميان	بزرگترها	رشد	مى	كند،	نگاه	مى	كند،	

گارسیا  عکس پدرب���زرگ روى میز تحري���ر 
مارکز بزرگسال




